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  1مندي تاريخ از ديدگاه شهيد مطهري قانون

  *علي فهيمي

  چكيده

رباره در اين نوشتار، تلاش شده است تا پس از بيان ديدگاه شهيد مطهري د             

ــاريخي،    ــت در تحــولات ت ــصادف و اصــل علي ــش ت ــه و نق ــت جامع هوي

جـا ناشـي     ضرورت بحث از اين   . مندي تاريخ، از نظر وي بررسي گردد       قانون

، قـرآن شود كه ايشان با رويكرد ديني و اسـتفاده از منـابع معتبـر چـون                  مي

چنـين دربـاره فراگيـري و        مندي و سنن تاريخ را بررسي كـرده و هـم           قانون

با آشنايي بـا    . هاي حال وآينده، تحقيق نموده است       ت آن نسبت به زمان    كلي

هـاي مطـرح دربـاب فلـسفه         توان به بـسياري از پرسـش       ديدگاه ايشان، مي  

مندي تاريخ،   چنين با توجه به قانون     ايشان هم . تاريخ، از منظر دين پاسخ داد     

  .علميت آن را مطرح ساخته است

منـدي تـاريخ و پـذيرش آن،         ز قـانون   در پايـان، بـا عبـور ا        مطهـري استاد  

منـدي و علميـت آن       بيني، هدفمندي و تكامل تاريخ را كـه بـر قـانون            پيش

مبتني است، بيان نموده كه در نهايت با حكومت جهاني موعود اديان، پيوند             

  .خورده است

  گان كليدي  واژ

  .مندي تاريخ مندي، علميت تاريخ، هدف تاريخ، قانون
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  مقدمه

  . شـود  ريخ، يكي از موضـوعاتي اسـت كـه در فلـسفه تـاريخ مطـرح مـي                 مندي تا  قانون
  بررسي اين موضوع، نيازمند بازنگري چند مسأله پيـشيني و پـسيني مـرتبط بـا آن اسـت؛                   
مانند ماهيت تاريخ، عليـت در تـاريخ، تـصادف در تـاريخ، علميـت تـاريخ، پـيش بينـي و                      

  .مندي تاريخ هدف
هيت جامعه نداشته باشـيم كـه آيـا جامعـه يـك             تا زماني كه ديدگاه مشخص درباره ما      

توان درباره عليت و تـصادف       هويت مستقل و مجزا از افراد و اجزاي خود دارد و يا نه، نمي             
از سوي ديگر، اگـر نتـوان نقـش عليـت را در تحـولات تـاريخي                 . در تاريخ اظهارنظر كرد   

 در قضاياي تاريخي    توان درباره كليت آن نظر داد و تا كليت و عموميت           مشخص كرد، نمي  
منـدي در    ثمرخواهـد بـود؛ زيـرا قـانون        مندي و سنت تاريخ بي     روشن نشود، بحث از قانون    

شود كه عموميت و فراگيري داشته باشد، وگرنه پاي تصادف و اتفاق بـه               اموري مطرح مي  
بـين   در صورتي كـه قـضاياي تـاريخي را بـر اسـاس تـصادف بنگـريم،                . ميان خواهد آمد  

دور از تحليل، ارزيـابي   توان ارتباط بر قرار نمود كه در آن صورت به  يخي نمي هاي تار  پديده
كه هم  آموزي خواهد بود و در نتيجه، ضابطه و قانون وجود نخواهد داشت؛ حال آن            و عبرت 

آموزي از قضاياي تـاريخي تأكيـد شـده و هـم تحليـل و بررسـي                  در منابع ديني بر عبرت    
  .دهد ، بر اين مطلب گواهي ميهاي تاريخي مندان از پديده دانش

مند هست يا    هاي تاريخي قانون   توان گفت كه پديده    در نهايت، با بررسي اين مسائل مي      
شود و با اعتقاد به علميت تاريخ،        مندي تاريخ، علميت تاريخ مطرح مي      نه و با پذيرش قانون    

ر علـوم ديگـر     كـه د   چنان مندي آن به ميان خواهدآمد، هم      بيني تاريخ و هدف    بحث از پيش  
  .مطرح است
شناسان از سوي ديگـر، دربـاره ايـن     سو و جامعه گران و فيلسوفان تاريخ، از يك  پژوهش

اند و هر يك با توجه به نگـاه          موضوع و مسائل مربوط به آن،به كاوش و اظهارنظر پرداخته         
ا اصـل   برخي ب . اند هاي متفاوتي ابراز داشته    خاصي كه به مسائل اين موضوع دارند، ديدگاه       

اند، ولي آزادي و اختيار      را پذيرفته  مندي   اي قانون  اند و عده   مندي تاريخ مخالفت كرده    قانون
هـا و    شـهيد مطهـري بـا بررسـي ديـدگاه         . اند انسان را انكاركرده و به جبر تاريخي گراييده       

رسـي  با رويكرد ديني و استفاده از منابع معتبر، ايـن موضـوع را بر               نظريات و بيان نقد آنها،      
  .كرده است
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  هويت جامعه

شود، از چه نوع هويت و طبيعـت           مي  جامعه انساني كه از گذشته آن به عنوان تاريخ ياد         
برخوردار است؟ آيا هويت و طبيعت مستقل و منحـصر بـه فـردي دارد يـا از خـود هويـت                   

و دهنده جامعـه اسـت       چه در واقع وجود دارد، افراد و اجزاي تشكيل         مستقلي ندارد بلكه آن   
آيد؟ و در صورتي كه وجود جامعه امـري          شمار مي  وجود جامعه، امري اعتباري و انتزاعي به      

  اي خواهد داشت يا خير؟ اعتباري باشد، آيا ضابطه و قاعده
كند، وجود جامعه را مركب حقيقي و البته          شهيد مطهري با تعريفي كه از جامعه ارائه مي        

كـه اگـر    طوري داند؛ به  مي  ـي بر وجود افراد آن ولي مبتن  ـجدا و مستقل از وجود افراد آن
  :دارد كه وي بيان مي. افراد وجود نداشته باشند، جامعه وجود نخواهد داشت

ها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحـت            اي از انسان    جامعه عبارت است از مجموعه    
 يـك   ديگـر ادغـام شـده و در        ها در يـك    ها و آرمان    ها و ايده    نفوذ يك سلسله عقيده   
  1ورند زندگي مشترك غوطه

ها  بر اساس اين تعريف، جامعه از يك هويت مستقل اما مركب برخوردار است و ويژگي              
وي پـس از بيـان      . و سنن مخصوص به خود را دارد كه غير از ضـوابط افـراد خواهـد بـود                 

 دارد كـه جامعـه      هاي متفاوتي كه در زمينه ماهيت جامعه ابراز شده است، اظهار مي             ديدگاه
  :اولاً مركب است و ثانياً تركيب آن حقيقي است

  هـا    هـا و انديـشه      جامعه مركب حقيقي است از نوع مركبات طبيعي، ولي تركيب روح          
  هـا    هـا و بـالاخره تركيـب فرهنگـي نـه تركيـب تـن                ها و اراده    ها و خواست    و عاطفه 

  مينـه پيـدايش    ديگـر ز   كه عناصر مادي در اثر تأثير و تأثّر با يـك           چنان ها، هم   و اندام 
  افراد انسان كه هر كـدام بـا سـرمايه فطـري            ... نمايند  يك پديده جديد را فراهم مي     

  ديگـر   شـوند، روحـاً در يـك        و سرمايه اكتسابي از طبيعت، وارد زندگي اجتماعي مـي         
شـود،   تعبيـر مـي  » جمعـي «شوند و هويت روحي جديدي كه از آن به روح            ادغام مي 

  2.يابند مي

  :داند كه  را داراي ماهيت اجتماعي ميوي جامعه انساني
ها، ماهيـت اجتمـاعي دارد و         ها، كارها و فعاليت    ها و برخورداري    از طرفي نيازها، بهره   

ها در داخـل يـك سلـسله سـنن و نظامـات           جز با تقسيم كار و تقسيم رفع نيازمندي       
                                                       

 .1384، تهران، صدرا، چاپ هفدهم،19-18، ص جامعه و تاريخ .1
 .26 همان، ص .2
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هـا بـر عمـوم        هـا، خلـق وخـوي       ها، ايده   ميسر نيست و از طرف ديگر، نوعي انديشه       
  1.بخشد كند كه به آنها وحدت و يگانگي مي حكومت مي

بر اساس اين نظر، شهيد مطهري هم به اصالت جامعه قائل است و هم به اصالت افراد؛                 
يعني هم وجود جامعه اصلي و حقيقي است و هم وجود افراد، از آن نظر كه وجـود اجـزاي                    

اي ماننـد     امعـه، وجـود يگانـه     داند و بـراي ج      را در وجود جامعه حل شده نمي      ) افراد(جامعه  
الفردي است، اما از آن جهت كه نوع تركيب افـراد را             مركبات شيميايي قائل نيست؛ اصالت    

داند كه افراد در جامعه       از نظر مسائل روحي و فكري و عاطفي، از نوع تركيب شيميايي مي            
 ـ               هويت جديدي مي   دارد، يابند كه همان هويت جامعه است هر چند جامعه، هويـت يگانـه ن

 پس هم جامعه حقيقتاً وجود دارد وهـم افـراد آن، ولـي افـراد آن                 2.الاجتماعي است  اصالت
انـد، در   اند و حالت ارگانيزه يافتـه    طور نسبي استقلال هويت خود را از دست داده         به) انسان(

  .عين حال استقلال نسبي افراد محفوظ است
خودش حيات دارد و حيات جامعه كه جامعه وجود حقيقي دارد و جامعه از  در عين اين

فكـر  :  اجل دارد و اجلش غير از اجـل افـراد اسـت             عمر دارد، : غير از حيات فرد است    
 كه  -دارد، وجدان دارد، اراده دارد، عمل دارد حتي مسئوليت دارد، در عين حال، افراد             

 يك حالـت مخـصوص بـه خـود          -توانند استقلال كامل داشته باشند      قطعاً ديگر نمي  
  3. يعني حال استقلال نسبيدارند؛

از . ها، در درون جامعه، در يك حد نسبي محفوظ است           ها و نهاد    لذا استقلال افراد، گروه   
اين روي در درون جامعه، همواره جنگ و درگيري را شـاهد هـستيم كـه ايـن يـك نـوع                      

  4.استقلال و آزادي براي افراد است
است، جامعه، قوانين و    ) انسان(زا  چون وجود و حيات جامعه، مستقل از وجود و حيات اج          

بر اساس اين نظر، انسان با دو حيـات، دو روح و            . سنتي مستقل از افراد و اجزاي خود دارد       
فطري انـساني كـه مولـود حركـات         » من«كند؛ يكي حيات و روح و         زندگي مي » من«دو  

جمعـي كـه مولـود زنـدگي اجتمـاعي          » من«جوهري طبيعت است و ديگر حيات و روح و          
شناسي حاكم اسـت و هـم        سان است واز همين جهت است كه بر انسان هم قوانين روان           ان

  5.شناسي قوانين جامعه
                                                       

 .19-18 همان، ص .1
 .29همان، ص . 2
 .1385، تهران، صدرا، چاپ دوم، 21، ص 4، ج فلسفه تاريخمرتضي مطهري، . 3
 23، ص جامعه و تاريخ. 4
 .29همان، ص . 5



ره
ما

ش
ز 

ايي
ـ پ

م 
ده

 
13

89
 

 

 

100 

 

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

 عليت در تاريخ

منـدي تـاريخ     بررسي عليت در تاريخ كه يكي از موضوعات پيشيني و مقـدم بـر قـانون               
ن رسد كه حالت تضاد و تقابل ميا است، با بحث تصادف در تاريخ مرتبط است و به نظر مي        

توان   اي كه اگر عليت و كليت در تاريخ را پذيرا شويم، نمي             گونه آن دو وجود داشته باشد؛ به     
اعتقاد به تصادف داشته باشيم و اگر احياناً تـصادف در تحـولات تـاريخي نقـش عمـده را                    

البته معناي تـصادف در تـاريخ، بيـان    . داشته باشد، عليت و كليت معنا ديگر نخواهد داشت     
در ادامه اصل عليت در تاريخ از نظر شهيد . صادف به معناي بدون علت نيستت. خواهد شد

  .شود مطهري بررسي مي
كنـد و پـس از آن بـه بررسـي اصـل       ايشان در مورد اصل عليت چند ويژگي را ذكر مي      

گونـه   عليت در تاريخ مي پردازد كه آيا اصل عليت بر تحولات تاريخي حاكم است، همـان               
   يا خير؟كه بر طبيعت حاكم است

  :اصل عليت سه ويژگي دارد كه عبارتند از
  .هر معلولي علت خاص دارد. 1
وجود   بين علت و معلول، سنخيت وجود دارد؛ يعني اگر فلان علت خاص به              در رابطه . 2

وجود خواهد آمد و اگر آن علت جايش را به علت ديگر بدهـد، قطعـاً                 بيايد، معلول خاص به   
  .لي ديگر خواهد دادمعلول نيز جايش را به معلو

اين رابطه ضروري است؛ يعني با وجـود آن علـت خـاص وهمـه شـرايط، وجـود آن        . 3
ناپذير است و با نبود آن علت و يا يكـي از شـرايط، عـدم آن                  معلول خاص قطعي و خلاف    

  .معلول ضروري خواهد بود
 آن در آيد كه آيا پذيرش هاي يادشده در اصل عليت، اين سؤال پيش مي    با وجود ويژگي  

كه با پذيرفتن آن در طبيعت، بـه         چنان تحولات تاريخ، به جبر تاريخ منجر نخواهد شد، هم        
اند كه با قبول عليت در تاريخ، ناچـار بايـد            جبر در طبيعت قائل هستيم؟ برخي اظهار داشته       

جبر تاريخ را هم پذيرفت؛ يعني اگر پذيرفتيم كه فلان تحول تاريخي رخ داده، عيناً ماننـد                 
شود و حقيقتاً با وجود آب و حرارت صـد            گوييم آب در صد درجه بخار مي        ن است كه مي   اي

تـاريخي   درتحـولات . شود  اي و ديگر شرايط لازم، جبراً و ضرورتاً آب به بخار تبديل مي             درجه
خـاص،   نيز وقوع هر حادثه، به يك سلسله علل خـاص بـستگي دارد، كـه بـا بـودن آن علـل        

  1.روري و تخلف ناپذير خواهد بود و اين همان جبر تاريخ استپيدايش معلول خاص نيز ض
                                                       

 .206، ص 1، جفلسفه تاريخ. 1



 

 

101 

ون
قان

 
ي

هر
مط

د 
شهي

اه 
دگ

 دي
 از

خ
ريـ

 تا
ي

ند
م

 

  از سوي ديگر، اگر تحولات تاريخي جبري باشد، هيچ فردي مسئوليت نخواهـد داشـت               
و اگر افراد مسئول نباشند، استحقاق ثواب و عـذاب و يـا سـتايش و نكـوهش را نخواهنـد       

انـد، آزادي و اختيـار       ييـده بر همين اساس، برخي از كساني كه به اصـل عليـت گرا            . داشت
منـدي تـاريخ را      اند ولي قانون   اند و برخي ديگر، آزادي انسان را پذيرفته        انسان را منكر شده   

  1.اند انكار كرده
شهيد مطهري در اين مورد نظر خاصي دارد، ولي با توجه به طبيعت و هويـت مـستقل                  

هم جبر در تاريخ را تـصور       چنين اصالت افراد آن، ريشه تو      جامعه و پذيرش اصالت آن و هم      
داند؛ زيرا برخي، لازمه تركيب حقيقي جامعه و ادغام           نادرست اشخاص از تركيب جامعه مي     

اند و معتقدنـد كـه يـا بايـد            ديگر را به معناي نفي استقلال افراد و اجزا دانسته          اجزا در يك  
بايد حقيقي و عينـي     اختيار و آزادي افراد را پذيرفت و تركيبي حقيقي جامعه را رد كرد و يا                

جمـع ميـان ايـن دو       . بودن جامعه را پذيرفت، ولي آزادي و استقلال افراد را منتفي دانست           
كند، اختيار و     شناسي، عينيت جامعه را تأييد مي      ناممكن است و چون قراين و دلايل جامعه       

  2.اند آزادي افراد را منتفي دانسته
هـاي حقيقـي يكـسان نيـستند،         يـب به اعتقاد شهيد مطهري، از نظر فلـسفي همـه ترك          

كه انسان كه يك تركيب حقيقي دارد و در عين وحدت، از كثـرت عجيـب برخـوردار                   چنان
اي حفظ كرده، بلكه يك تضاد و  تنها قوا و نيروهاي تابعه كثرت خود را تا اندازه لذا نه. است

  .كشمكش دايم ميان قواي دروني او برقرار است
قرآن كريم نيـز در   . ناي سلب آزادي و اختيار افراد نيست      پس تركيبي بودن جامعه به مع     

كه براي جامعه طبيعت، شخصيت و عينيت قائل است، افراد جامعـه را بـر اسـاس          عين اين 
داند و در مورد گروهي كـه         فطرت الهي كه دارند، از نظر سرپيچي از فرمان جامعه توانا مي           

ناميدند و اين ناتواني خود را عذري در          ناتوان در برابر جامعه مكه مي     » مستضعفين«خود را   
دادند وخود را در برابر جامعه مجبـور قلمـداد            هاي فطري خود قرار مي      برابر ترك مسئوليت  

 چـون حـداقل، امكـان      3فرمايد كه به هيچ وجه عـذر آنهـا پذيرفتـه نيـست؛             كردند، مي   مي
يمات قرآن همواره    از سوي ديگر، تعل    4.جا به جاي مناسب ديگر وجود داشت       مهاجرت از آن  

كه امر به معروف و نهـي از منكـر،           بر اساس مسئوليت افراد و مسئوليت جامعه است، چنان        
                                                       

 .84-83، ص و تاريخجامعه . 1
 .42همان، ص 2
 .97سوره نساء آيه . 3
 .43-41، صجامعه و تاريخ .4
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دستور قيام فرد عليه فساد و تبهكاري جامعه است و اين عنصر در داستان انبيا بـه خـوبي                   
  1.روشن است

ه چ هر ضرورت علي ومعلولي جبر نيست؛ فرق است ميان ضرورت و آن           «از سوي سوم،    
ها، ناشي از اختيار انسان اسـت،         بسياري از ضرورت  . شود  كه جبر به معناي اجبار ناميده مي      
اگـر  ... كـنم     فرماست مثالي از امور اجتمـاعي ذكـر مـي          نه معنايش اين است كه جبر حكم      

جنسي را در بازار به قيمت معيني تهيه كنند، بعد جنس ديگري در بازار بيايد و با آن رقابت 
 ـتر تر باشد و هم ارزان  زيباتر و بادوامـ آن هم بهتر باشد  كند كه از كنيـد در    آيا شك مـي  

كه جنس دوم، جنس اول را شكست خواهد داد و بازار آن را قبـضه خواهـد كـرد؟ نـه                      اين
شود ولي معناي اين بالضروره چيست؟ آيا غير از اين اسـت كـه               بالضروره چنين چيزي مي   

جـا ضـرورت هـست، ولـي جبـر           ايـن ... زنيـد؟   اريد حرف مي  ها هم د   شما از انتخاب انسان   
پذيرد،  هاي ديگر زندگي را با اختيار خود مي        طور، انسان بسياري از ضرورت      همين 2.»نيست

  .گونه اجباري در كار باشد كه هيچ بدون اين
شهيد مطهري با رد نظريه جبر تاريخ و اعتقاد بـه اصـل عليـت در تحـولات تـاريخي،                    

هاي تاريخي، بايد همه علل را بررسـي كنـد و    نگار در تحليل پديده    كه تاريخ دارد    اظهار مي 
چنين در ارزيابي علل يك واقعه، از حيـث تقـدم و تـأخر طـولي و            هم. نگر نباشد  يك جانبه 

  3.اي، بايد دقت و توجه لازم را مبذول فرمايد عرضي، استقلالي و واسطه
ارنـد، قـضاياي تـاريخي را بـر اسـاس           از سوي ديگر، افرادي كه اصل عليت را قبول ند         

اند، قهراً اصل تـصادف      كساني كه منكر اصل عليت در تاريخ شده       «. كنند  تصادف تصور مي  
 اگر تاريخ بـر     4».گويند تاريخ، مولود يك سلسله تصادفات است        اند و در واقع مي     را پذيرفته 

ن دارد و نـه     اساس تصادفات ساخته شده باشد، قطعاً نـه علـم اسـت و نـه قاعـده و قـانو                   
آموزي از تاريخ و جوامع پيشين       آموز خواهد بود؛ در صورتي كه قرآن كريم، بر عبرت          عبرت

  .كند تأكيد مي

  تصادف در تاريخ

هاي تاريخي بر چه اساسـي شـكل گرفتـه اسـت؟ آيـا تحـولات                  رخدادها و وقوع پديده   
 اساس معيارهـا و     تاريخي در اثر تصادف و اتفاق به وجود آمده و يا تحت ضابطه كلي و بر               

  ملاكات عليت صورت پذيرفته است؟
                                                       

 .همان. 1
 .113-112، ص4، جفلسفه تاريخ . 2
 .205-204، ص 1همان، ج. 3
 .207همان، ص . 4
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شـهيد مطهـري نيـز ايـن        . انـد  هاي متفاوتي ارائه كرده     دانشمندان در اين زمينه ديدگاه    
  وي بــراي روشــن نمــودن مــسأله تــصادف در تــاريخ، . موضــوع را بررســي كــرده اســت

ن، يك رخـداد    دارد كه تصادفي بود     پردازد و اظهار مي     سازي قضاياي تصادفي مي    به شفاف 
داننـد    هاي تاريخي را تصادفي مـي       كه پديده  به معناي علت نداشتن آن نيست و حتي آناني        

اي خود به خود و بدون علـت بـه وجـود              علت بودن آن نيست كه حادثه      نيز مقصودشان بي  
  :آمده باشد

وجـود بيايـد، چنـين       اي بـدون علـت بـه       اگر مقصود از تصادف اين باشد كـه حادثـه         
تمام حـوادثي كـه مـا آنهـا را حـوادث تـصادفي              . ر عالم پديد نخواهد شد    اي د   حادثه

ناميم، علل آنها، علل جزيي است نه علل كلي و عمومي؛ مثلاً يـك شـيء علـت                   مي
است براي شيء ديگر به طور كلي و عمومي؛ يعني هرگاه طبيعـت ايـن علـت پيـدا                   

 ـ در هرزمان و در هر شرايطي  ـبشود  اين را ما علت كلـي  .شود  اين معلول پيدا مي 
  1.ناميم مي

هاي تاريخي در كليـت و عـدم كليـت علـل              پس فرق ميان رخدادهاي تصادفي وپديده     
  :فرمايد كه شهيد مطهري مي وقوع آن است؛ چنان

كه كليت ندارد، يعنـي تحـت ضـابطه و قاعـده            » تصادفي«گويد  انسان به چيزي مي   
اين يك امر تـصادفي نيـست چـون         انسان اگر چاه بكند و به آب برسد،         ... آيد  درنمي

رسد؛ ولي اگـر انـسان        دائماً و لااقل اكثر، كندن زمين در يك عمق معين به آب مي            
گـوييم چـاه      كنـيم و مـي      چاه بكند و به گنج برسد، اين را يك امر تصادفي تلقي مي            

كه اين يك امر كلي نيست، مخصوص اين         كنديم، تصادفاً به گنج رسيديم، براي اين      
اي يك سلسله علل و شرايط خاص ايجـاب كـرد كـه در                 يعني مجموعه  مورد است؛ 

جا گنجي باشد و يك سلسله علل ديگر ايجاب كرد كه شما چاه بكنيـد و نتيجـه                   اين
اي كلي و دايمي ميـان        جا به گنج برسيد، ولي چنين رابطه       آن دو اين شد، كه در اين      

جود ندارد؛ پس ضـابطه و      كندن چاه و پيدا شدن گنج وجود ندارد؛ چون رابطه كلي و           
كه علت ندارد؛ پس علـت نداشـتن يـك مطلـب اسـت و كليـت                  قاعده ندارد، نه اين   
وجـود آورده اسـت،      گويند تاريخ را تـصادفات بـه        كساني كه مي  . نداشتن مطلب ديگر  

  2.آيد وجود آورده كه آن وقايع تحت ضابطه كلي در نمي يعني يك سلسله وقايع به

ه نقش تصادفات در تاريخ، علل جزيـي هـست و آن علـل          شهيد مطهري معتقد است ك    
سره علل كلي بر تاريخ حاكم است و نقش اصلي           كه يك  جزيي، مؤثر جزيي است؛ در حالي     

                                                       
 .208، ص 1، جفلسفه تاريخ. 1
 .16، ص 1همان، ج. 2
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. دهد اي هست كه آن جريان كار خودش را انجام مي         يك جريان زيرپرده  «از آن آنهاست و     
 تـصادفي يـك       حادثـه  1».داد  داد آن باز كار خودش را انجـام مـي          اگر تصادف هم رخ نمي    

نمايش است و امكان دارد تسريع و يا تأخير در يك رخداد تـاريخي را باعـث گـردد، ولـي                     
علت اصلي تحولات تاريخي، تصادفات نيست اما كسي كه دقيق نباشد، ممكن است آن را               

  2.علت پندارد

  مندي تاريخ قانون

كلـي بـر زنـدگي بـشر        كه يك سلـسله ضـوابط        مندي تاريخ و اين    بحث در زمينه قانون   
حكمفرماست كه هرگونه پديده و واقعه تاريخي تحت آن قاعده كلي صورت گرفته باشـد،               

  داراي اراده  ) انـسان (مندي جوامع بشري كه اجـزاي آن           نماياند؛ زيرا ضابطه    بسي دشوار مي  
كنـد،    و اختيار هستند و در صورت تنهايي، يك حالت و در اجتماع، حالتي ديگـر پيـدا مـي                  

  .ار استدشو
ابتدا لازم است قانون را از ديدگاه شهيد مطهري تعريف كنيم تا روشـن شـود كـه آيـا                    

 آيا قوانين و سنن حاكم بر جامعه و تاريخ، از            جامعه و تاريخ، سنت و قانون دارد و اگر دارد،         
كه  قبيل قوانين موضوعه و قراردادهاي اجتماعي است يا داراي خلقت خاص است و يا اين              

  چنين آيا قابل تغيير و استثناپذير هست يا خير؟ گري دارد؟ همصورت دي
قـانون يـك مفهـوم كلـي و         «بلكه  . به اعتقاد شهيد مطهري قانون خلقت خاصي ندارد       

چـه درخـارج     آن. انتزاع ذهني است و در خارج به شكل كليت و قانون بـودن وجـود نـدارد                
ود است كه در ذهن ما تجريـد        وجود دارد، همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وج           

پس قانون آفرينش، از نوع      3».گردد شود و به صورت قانون منعكس مي       يابد و انتزاع مي    مي
اعتبار و قرارداد اجتماعي نيست، بلكه از چگونگي هستي اشياء و درجات و موقعيـت ثابـت                 

ي آن انتزاع شده است و بر همين اسـاس، تغييـر و تبـديل آن ممكـن نيـست و اگـر گـاه                       
. گـردد  شود، از تغيير شـرايط ناشـي مـي         هاي جهان مشاهده مي    تغييراتي در قوانين و سنت    

يابـد و    هرسنتي در شرايط خاص، جاري است كه با تغيير شرايط، سنت ديگري جريان مي             
پس تغيير قانون و سنت با توجـه بـه تغييـر            . آن سنت نيز در شرايط خاص خود كليت دارد        

                                                       
 .210-208همان، ص . 1
 .همان. 2
 .1387، تهران، صدرا،چاپ پانزدهم،138، ص1 آثار مجموعهمرتضي، مطهري، . 3
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اي  كه اگر مـرده    گيرد؛ چنان  اسب با آن، قانون جديد شكل مي      گيرد و متن   شرايط صورت مي  
  1.به صورت اعجاز زنده شود، آن خود حساب و قانون دارد

هـا، بـه برخـي از آيـات قـرآن             ها و امت    شهيد مطهري براي اثبات قوانين وسنن جامعه      
  :دارد كند و اظهار مي استناد مي

 4 فهم و شعور،   3ه عمل مشترك،   نام 2سرنوشت مشترك، ) ها  جامعه(ها  قرآن براي امت  

  6» قائل است5عمل طاعت و عصيان

وي حتي رشد و اعتلاي جوامـع و يـا انحطـاط و اضـمحلال آن را بـر اسـاس داشـتن                      
  7.داند كه خود تابع قوانين و سنن مشترك است سرنوشت مشترك مي

 كنـد، بلكـه برخـي از قـوانين و سـنن            مندي جهان را ذكر مـي      تنها قانون  قرآن كريم نه  
كند كـه    بختي و بدبختي جوامع بيان مي      كه درباره نيك   نمايد چنان  مخصوص را معرفي مي   

 8».كند تا كه خودشان تغييري در خود ايجـاد كننـد           خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نمي      «
شود كه هـيچ     ها آمده است و چنين استفاده مي       ماندگي ملت  در اين آيه، رمز پيشرفت وپس     

كه عوامل بـدبختي را از       رسند، مگر اين   ريزند و به خوشبختي نمي    گ مردمي از بدبختي نمي   
كـه   كنـد، مگـر آن     چنين هيچ قومي را خداوند به بدبختي گرفتـار نمـي           هم. خود دور سازند  

  .خودشان موجبات بدبختي خويش را فراهم سازند
  :خواند هاي الهي را تغييرناپذير مي ايشان در جاي ديگر، سنت

اند، يعني اقوام سـنتي      كند كه اقوام و ملل سنتي داشته        كر مي قرآن براي امم، سنت ذ    
  .جا جاري است ها لايتخلف است و همه دارند و اين سنت

كند كه شما دو نوبت در زمـين فـساد و             اسرائيل بيان مي   كه قرآن كريم درباره بني     چنان
خت و هـر    سركشي خواهيد كرد و ما هر بار، بندگان نيرومندي را بر شما مسلط خواهيم سا              

باري كه شما به فساد بازگرديد، ما به عقوبت و عذاب و تسلط دشمن بر شما بـاز خـواهيم                    
                                                       

 139-138 همان، ص.1
  .34سوره اعراف آيه . 2
  .28سوره جاثيه آيه . 3
 .108 سوره انعام آيه.4
 .5سوره غافر آيه. 5
 .30، صجامعه و تاريخ .6
 .38همان، ص . 7
 .11سوره رعد آيه. 8
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خداوند قانون خـود را     . شود كه قانون الهي تغيير ناپذير است        از اين آيه استفاده مي     1.گشت
از سوي ديگر قوم و امـت       . كند، بلكه افراد جامعه بايد رفتار خود را عوض كنند          عوض نمي 

مندي تاريخ و سنن حاكم بر       توان از آن، قانون     ن آيات، مخاطب است نه فرد، پس مي       در اي 
  .آن را كشف نمود

طور و به چه دليل قوانين تاريخي كليت         اما درباره كليت و عموميت قوانين تاريخ كه چه        
هـستند   وجود آورنده تاريخ   ها به   دارد، به اعتقاد شهيد مطهري، به اين دليل است كه انسان          

تـوان    كنند؛ لذا قوانين تاريخ را مي       هاي مساوي، همسان و مشابه كار مي       آنها در موقعيت  و  
  2.نيز تعميم داد براي حال و آينده

  :فرمايد ولي شهيد مطهري درمورد چگونگي كليت و كشف سنن تاريخي، مي
جـان و در      در قوانين اجتماعي ادعاي كليت، به صـورتي كـه انـسان در طبيعـت بـي                

  3.كند نيست ي ادعاي كليت ميمسائل رياض

  :نويسد وي مي
كشف قوانين جامعه، دشوارتر از كشف قوانين انسان و كشف قوانين انسان، از قوانين        

جـان از صـرف مفروضـات رياضـي          جان و بي    حيوان، و حيوان از نبات، و نبات از بي        
  4.است

نداشـته باشـند،    اما اين دشواري به معناي اين نيست كه انسان و جوامع انساني قـانون               
 ايـشان    .مندي تاريخ، يـك مـسأله اسـت و كـشف آن توسـط انـسان مـسأله ديگـر                    قانون

  :نويسند مي
  كه آيا انسان قادر است ضوابط كلي حاكم بر تاريخ را كشف كند يا قـادر نيـست                   اين
كه تاريخ ضابطه دارد يـا نـه،     يك مسأله است و اين  ـگوييم قادر نيست كه ما نميـ 

تواند به آساني به     حرف ما اين است كه ضابطه دارد ولي بشر نمي         .  است مسأله ديگر 
  5.آن دست يابد

دقت شناخته است، ولي راجع به آينده حتـي          كه بشر، قانون تكامل را تا به امروز به         چنان
. تواند اظهار نظر كند كه آينـده چـه خواهـد شـد              شناسي به طور قطع نمي     در تكامل زيست  

                                                       
 .8-4سوره اسراء آيه . 1
 .176، ص 1، جفلسفه تاريخ .2
 .104همان، ص . 3
 .167 همان، ص .4
 .173همان، ص . 5
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تواند يه صورت قطعي اظهار       معنوي و اجتماعي به طريق اولا نمي      پس در مسائل روحي و      
  1.نظر كند

  علميت تاريخ

شـود؛ زيـرا      مندي تاريخ مطـرح مـي      بررسي علميت تاريخ، از مباحثي است كه در قانون        
ضابطه و قانون، در اموري مطرح است كه كليت داشته باشد و علم، به معناي كشف قانون                 

  .كلي درباره چيزي است
به عبارت ديگر تاريخ را     . كند  د مطهري سه نوع علم را در رابطه با تاريخ مطرح مي           شهي

  :كند بر سه دسته تقسيم مي
تاريخ نقلي كه عبارت است از علم به وقايع و حـوادث و اوضـاع و احـوال انـسان در                     . 1

علم تاريخ در اين معنا، اولاً جزيي يعني علم بـه يـك سلـسله امـور شخـصي و                    «. گذشته
ثانيـاً يـك علـم      .  است، نه علم به كليات و يك سلـسله قواعـد و ضـوابط و روابـط                 فردي

رابعاً بـه گذشـته     . ها»شدن«هاست نه علم به     »بودن«ثالثاً علم به    . است نه عقلي  » نقلي«
  2».تعلق دارد نه به حاضر

هاي گذشته كـه      علم به قواعد و سنن حاكم بر زندگي       «: تاريخ علمي، عبارت است از    . 2
 تـاريخ علمـي در      3.»آيـد   دست مـي   لعه و بررسي و تحليل حوادث و وقايع گذشته به         از مطا 

كـه   ها، با تاريخ نقلي مشترك است و در برخـي ديگـر تفـاوت دارد؛ چنـان                  برخي از ويژگي  
تاريخ علمي مانند تاريخ نقلي به گذشته تعلق دارد نه به حـال و              «:فرمايد  شهيد مطهري مي  

 اما برخلاف تاريخ نقلي، كلي است نه جزيـي  "ها شدن" به    است نه علم   "ها بودن"علم به   
  4».و عقلي است نه نقلي محض

بنابراين، تاريخ علمي برعكس تاريخ نقلي كه جزيي و فردي بود، كلي است و به جوامع                
از اين رو، تـاريخ     . كند  شود و قوانين و ضوابط حاكم بر جوامع گذشته را بيان مي             مربوط مي 

چه براي تـاريخ نقلـي مـسأله بـوده،           گيرد و آن    ر كار تاريخ علمي قرار مي     نقلي به منزله ابزا   
دسـت آوردن مـسأله؛ زيـرا مـسأله          گيرد براي به    موضوع مطالعه براي تاريخ علمي قرار مي      

هاي گذشته  تاريخ علمي، وقايع و حوادث گذشته نيست، بلكه قواعد و سنن حاكم بر زندگي
                                                       

 .همان. 1
 .71-70، ص جامعه و تاريخ .2
 .71 همان، ص .3
 .72همان، ص . 4
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آيد و در حقيقت تاريخ نقلي، به منزله ابزار و مـواد               مي دست  نقلي به    است كه از روي تاريخ    
گر تاريخ علمي، با بررسي و تحليـل      گيرد و پژوهش    آزمايشگاهي براي تاريخ علمي قرار مي     

حوادث و وقايع گذشته، به كشف روابط عليّ و معلولي ميان آنها و در نتيجه به يك سلسله                  
. يابـد   رد مشابه حـال و گذشـته دسـت مـي          قوانين و ضوابط كلي و قابل تعميم به همه موا         

گرچه موضوع مورد مطالعه و بررسي تاريخ علمي وقايع و حوادث گذشته اسـت، قـوانين و                 
كند، تنها به گذشته اختصاص ندارد، بلكه قابل تعميم بـه حـال و                ضوابطي كه استنباط مي   

رتي، شناسـي اسـت؛ بـه عبـا        تاريخ علمـي در حقيقـت، بخـشي از جامعـه          . آينده نيز هست  
 1.شناسي جوامع گذشته است جامعه
اي بـه     ها از مرحلـه    علم به تحولات و تطورات جامعه     «: فلسفه تاريخ، عبارت است از    . 3

 "شدن"اي ديگر و قوانين حاكم بر اين تطورات و تحولات؛ به عبارت ديگر، علم به                  مرحله
هاسـت از     مـل جامعـه    علم تاريخ در اين معنـا، علـم تكا         2. آنها "بودن"ها نه علم به       جامعه

فلسفه تاريخ مانند تاريخ، علمي كلي است نه جزيي، عقلي است           . مرحله اي به مرحله ديگر    
  3. آنها"بودن"هاست نه علم به   جامعه"شدن"نه نقلي؛ اما بر خلاف تاريخ علمي، علم به 

منـدان در    دانـش . شـود  در اين ميان، نوع دوم يعني تاريخ علمي به بحث ما مربوط مـي             
و برخـي از آن جهـت كـه تـاريخ           . انـد  هاي متفاوتي ارائه كـرده      د علميت تاريخ، ديدگاه   مور

اند؛ چون انسان موجود آزاد و مختار اسـت،          مربوط به انسان است، علميت آن را انكار كرده        
علـم در امـوري     : انـد  اي ديگر گفته    گيرد و عده    رفتارش تحت ضابط و قانون كلي قرار نمي       

اشد، نه اموري كه در جريان است؛ چون اموري كه در جريان است،             مطرح است كه ايستا ب    
 و از آنجايي كه تاريخ همواره در حال حركت است، نمي توانـد               گيرد،  تحت ضابط قرار نمي   

اند كه علم در موضوعات ومسائلي مطرح است كه          برخي ديگر اظهار داشته   . مند باشد  قانون
  4.ل تجربه نيستقابل تجربه باشد، اما موضوعات تاريخ قاب

دارد   هاي مذكور و پاسخ بـه آنهـا، اظهـار مـي             شهيد مطهري با بررسي هريك از ديدگاه      
كه موضوع تاريخ، انسان اسـت       علم تاريخ از يك جهت، با علوم ديگر تفاوت دارد و آن اين            

اي است و تشخيص مسائلي كه به طبيعت انسان يا طبيعت             و اين موضوع، موضوع پيچيده    
                                                       

 .72-71همان، ص . 1
 .73، ص جامعه و تاريخ. 2
 .77 همان، ص.3
 .165-163، ص 1، جفلسفه تاريخ. 4
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شود، با آن دست از مسائلي كه جنبه شخصي يا تصادفي دارد، كار بـسيار                  مي جامعه مربوط 
  .مشكلي است

پس آن جهتي   . اش انسان است   گوييم تاريخ علم است، ريشه      در باب تاريخ اگر ما مي     
 بـدانيم، بـه ايـن معنـا كـه تـاريخ             "علم"شود ما تاريخ را به مثابه يك          كه سبب مي  

 كه تـاريخ نيـز طبيعـت كلـي دارد، طبيعـت كلـي               اين است   تواند يك علم باشد،       مي
شود تاريخ هنـوز جنبـه احتمـالي داشـته            مربوط به انسان؛ اما آن جهتي كه سبب مي        

توانـد وقـايع را       ولي انسان تا حدود زيادي مـي      . باشد، پيچيده بودن موضوع آن است     
تـا  گويم بشر صددرصد قادر شده قوانين تاريخ را كشف كند، ولـي               نمي. تعميم بدهد 

  1.تواند وقايع را تعميم بدهد حدود زيادي مي

 بيني تاريخ پيش

بيني تاريخ و كشف حوادث آينده از ضوابط گذشته، يكي از مسائل مرتبط و متفرّع                پيش
منـدان،   مندي تاريخ توسط دانـش     پذيرش و عدم پذيرش قانون    . مندي تاريخ است   بر قانون 

  .د آورده استهاي متفاوتي را درباره اين موضوع پدي ديدگاه
توان اصول كلي از آن استخراج نمـود و آن را بـر               اگر تاريخ تنها وقايع جزيي باشد، نمي      

توان تعميم داد و  آن را مي. هاي ديگر تعميم داد؛ اما اگر تاريخ اصول كلي داشته باشد         زمان
بيني آينـده بـشريت و كـشف     پيش. گيرد آموزي صورت مي بيني و عبرت  بر اساس آن پيش   

. قـوانين تـاريخ اسـت   » تعمـيم «لات آتي از سنن حاكم بر حوادث گذشته، تـابع اصـل          تحو
ها، بشر را قادر خواهد سـاخت تـا بـا             ضوابط كلي تاريخ و فراگيري آن نسبت به همه زمان         

كه با پيـشرفت   بيني كند؛ چنان  هاي آينده جامعه را پيش      ه  كشف آن قوانين كلي، بتواند پديد     
هاي طبيعي چون خسوف و كسوف و  توانند پديده ها مي عي، انسانعلوم و فنون در امور طبي

  :فرمايد شهيد مطهري مي. بيني كنند را پيش ...باران و
شـود كـشف      آنچه مسلمّ است، اين است كه براي تاريخ تا حدودي قوانين كلي مـي             

توان درس آموخت و تا حدود همان قـوانين           كرد و تا حدود قوانين كلي، از تاريخ مي        
  2.توان كرد مي بيني هم   پيشكلي،

اما كشف اين قوانين كلي، بحث برانگيز و كاري بس دشوار است؛ چون با انسان رابطـه                
  .دارد و طبيعت پيچيده انسان، سبب دشواري كشف قوانين كلي است

                                                       
 .177-176همان، ص 1. 
 .179، ص 1، جفلسفه تاريخ. 2
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كـه   تر خواهد بود؛ چنان    اش هم آسان   بيني تر باشد، پيش   موضوعات علمي هر اندازه ساده    
منجمـان در ايـن زمينـه،       .  كه به جمادات مربوط است، پيچيده نيست       موضوع علم حركات  

بينـي قطعـي     تـوان پـيش     شناسي نمي  دهند، ولي راجع به زيست      بيني قطعي انجام مي    پيش
همانها كه تكامل را در گذشته تا به حال صد درصد قبول دارنـد كـه حيوانـات ايـن                    . نمود

  1.بيني كنند توانند پيش اند، از اين به بعدش را نمي مراحل را طي كرده
بيني مشكل است، چون در وقوع رخدادها، هم         ويژه تاريخ هم پيش    در علوم انساني و به    

اگر يكي از عناصر مذكور       . بايد مقتضي وجود داشته باشد و هم شرايط و موانع مفقود باشد           
هي مانع از   بيني نيز گا   البته خود پيش  . بيني تاريخ واقع نخواهد شد     وجود نداشته باشد، پيش   

ها بـراي جلـوگيري از وقـوع آن اقـدام            بيني، انسان  شود؛ چون پس از پيش      وقوع حادثه مي  
گيـري از گذشـته و اطـلاع از          بيني شده اتفاق نيفتـد و بـا درس         كنند تا آن حادثه پيش      مي

  :فرمايد  بر همين اساس، شهيد مطهري مي2.توانند مانع وقوع حادثه شوند بيني، مي پيش
توانـد بـه مـا درس     تاريخ همين مقدار مـي    . بيني صددرصد وجود ندارد    پيشدر تاريخ   

بينـي   بدهد كه ما از راه شناخت مقتضيات، بتوانيم حوادث را به همين صـورت پـيش               
. گويم فلان حادثه مترقّب است، يعني مقتـضياتش موجـود اسـت             كنيم كه وقتي مي   

از گذشته، مقتضي   . ه داريم هايي كه در گذشت     مقتضيات را از كجا شناختيم؟ از تجربه      
بيني مـا صددرصـد درسـت        شود كه پيش    كنيم، اما اين دليل نمي      حاضر را كشف مي   

  3.باشد

توان به صورت قطعي پيش بيني كرد و علـت آن نيـز پيچيـدگي طبيعـت                  تاريخ را نمي  
  .انسان است

  مندي و تكامل تاريخ هدف

بـا وجـود    . مندي تاريخ است   مندي تاريخ، يكي ديگر از موضوعات متفرع بر قانون         هدف
آيـا  . شـود   مندي و تكامل تاريخ مطـرح مـي        مندي آن، مسأله هدف    عليت در تاريخ و قانون    

كه افراد در جامعه داراي هدف هستند، تاريخ هدف دارد؟ اگر تاريخ هدف دارد، آيا                چنان هم
شـد را   هدف او تكامل است يا نه؟ و آيا تاريخ در مسير خودش همواره يـك رونـد رو بـه ر                    

كند، يا نه دچار فراز و فرودهايي است كه در نهايت به سوي هدف تكاملي خودش                  طي مي 
                                                       

 همان. 1
 .186-185 همان، ص .2
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  منـدي   رود؟ همه اين موارد، از مباحثي است كه متفرّع بر اصالت جامعـه و قـانون                 پيش مي 
  1.آن است

چنـين   در تعريف تكامل بايد توجه شود تا تمايز آن با پيشرفت وتوسعه روشن گردد؛ هم              
در معنـاي تكامـل، نـوعي تعـالي وجـود دارد و             . ال و تمام نيز بايد فرق گذاشـت       ميان كم 

تكامل، يك حركت رو به بالا و عمودي است از سطحي به سطحي بالاتر؛ در صورتي كـه                  
پيشرفت در يك سطح افقي هم درست است؛ براي مثال، اگر يك نوع بيمـاري در جامعـه                  

شـود    ي در حال پيشرفت است، ولـي نمـي        توان گفت اين بيمار     در حال گسترش باشد، مي    
يا اگر سپاهي در حـال جنـگ، قـسمتي از سـرزمين دشـمن را                . گفت در حال تكامل است    

. توان گفت در حال تكامل است       شود گفت لشكر در حال پيشروي است، اما نمي          بگيرد، مي 
شود، همه جوانب پيشرفت، از جهت مادي و معنـوي و             پس وقتي از تكامل تاريخ بحث مي      

هايي كه براي انسان و جامعه انساني پيـشرفت           شود و چه بسا چيز      كمي و كيفي، لحاظ مي    
  .باشد، ولي براي جامعه انساني تكامل و تعالي شمرده نشود

تمام . شود نيز فرق است     چنين بين كمال و تمام كه هر دو در برابر نقص استفاده مي             هم
باشد، ولي كمال در اموري مطرح است كـه         رود كه داراي اجزا       كار مي  در اشياء و اموري به    

دنيـا بيايـد،     داراي مراحل و درجه باشد؛ براي مثال، اگر يك كودك از نظر اعضا ناقص بـه               
دنيـا بيايـد، تـازه نـاقص اسـت و بايـد              ناتمام است ولي اگر از نظر اعضا و جهازات تمام به          

  2.مراحل تكامل را با تعليم و تربيت طي كند
يخ، تعالي انسان از نظر اجتماعي نهفته است و تكامل، تمام جوانب            در مفهوم تكامل تار   
شـود    گيرد، هم شامل پيشرفت در ابزارآلات و تسلط بر طبيعت مي            رشد و تعالي را دربر مي     

چنـين معنويـت انـسان و روابـط          گيـرد و هـم      مي  و هم پيچيدگي ساختمان اجتماع را دربر        
كاري و رعايت عدل و قـسط را   س تعاون و همديگر از حيث عواطف و احسا ها با هم   انسان

  3.گردد شامل مي
كند و جهت آن را  مندي تاريخ اشاره مي  شهيد مطهري به صورت بسيار ظريفي به هدف       

دارد كه با تكامل تـاريخ، نـوعي آشـتي     داند و با استفاده از آيات قرآن، اظهار مي         تكامل مي 
  :شود ميان انسان و طبيعت برقرار مي
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كند كـه عـدل كامـل،         بيني مي  ه همه اديان راجع به حضرت حجت پيش       اي ك   مسأله
بيني تكامـل    صلح كامل سلامت كامل، و امنيت كامل برقرار خواهد شد، همان پيش           

شـود بـه     تاريخ و تكامل بشريت اسـت؛ يعنـي زنـدگي بـشر در آينـده، منتهـي مـي                  
آشـتي انـسان و     ها كه از جمله آثار كه در آن هـست،             ترين زندگي  ترين و كامل   عالي

طبيعت است و آن اين است كه زمين، تمام معـادن خـود را در اختيـار انـسان قـرار                     
دهد و همه اينها خـود        دهد و آسمان، تمام بركات خود را در اختيار انسان قرار مي            مي

  1.تكامل تاريخ است

اما حركت تاريخ در مسير تكاملش، ممكن است هميشه يك روند رو به رشد را از همـه                  
در يك زمان خـاص، يعنـي ممكـن         «ات سپري نكند و فراز و فرود داشته باشد و حتي            جه

تر باشد ولي اين درست مثل اين است كه يـك           است قرن چهاردهم از قرن سيزدهم، عقب      
گـردد، ولـي      رود، باز برمـي     گردد، باز به جلو مي      شيء به طرف جلو حركت كند، گاهي برمي       

  2»هاست ز مجموع برگشتنها بيشتر ا هميشه، مجموع جلو رفتن
و مجمـوع   «. بايد در نظر داشت كه روند حركت تاريخ، در مجموع رو به تكامـل اسـت               

جامعه . اي در هر زماني رو به تكامل است        كه هر جامعه   ، نه اين    ها ها در مجموع زمان     جامعه
 كنـد؛ جامعـه اجـل دارد، مـرگ دارد و            كنند، برخي انقراض پيدا مي      پيدا مي  بعضي انحطاط 

حتي لازم نيست كه در يك زمان خاص، مجموع جوامع بشري از يك زمان خاص ماقبـل                 
هـا و بـه عبـارت ديگـر      هـا را در مجمـوع زمـان    ولي اگر مجموع جامعه  ... . آن جلوتر باشد  

ها در نظر بگيريم، متكامـل اسـت كـه ايـن از خـصلت خـاص                   بشريت را در مجموع زمان    
ها با اراده و شناخت خـود          و انسان  3»گيرد  يزندگي اجتماعي و خصوصيت بشر سرچشمه م      

از آينده، طرحي براي آينده خود دارند و با توجه به آن شناخت، در برابر آينده خود احساس                  
هايي بودند كه بـا اختيـار خـود در مـسير تكامـل تـاريخ،              چه بسا انسان    . كنند  مسئوليت مي 

د جلوي تكامل تاريخ قرار گيرند، ولي    توانستن  كه مي  اي ايفا كردند؛ در حالي      هاي ارزنده   نقش
. آزادانه در راه تكامل تاريخ فداكاري كردند و از اين لحاظ قابل تقـديس و سـتايش اسـت                  

تـأخير   ها كه كارشكني كردند و چند صباحي روند تكاملي تـاريخ را بـه               ولي برخي از انسان   
  4.انداختند، مورد نفرين و سرزنش هستند
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  نتيجه

اريخ، با توجـه بـه مبـادي و مـسائل آن، باعـث شـده اسـت كـه                    مندي ت  بحث از قانون  
شهيد مطهري بـا نگـاهي جـامع و شـناخت           . هاي متعددي در اين زمينه شكل گيرد        نظريه

وي با اسـتفاده از آيـات قـرآن، بـه اصـالت             . كامل از موضوع، به بررسي آن پرداخته است       
اصـالت و اسـتقلال جامعـه و        جامعه و اصالت اجزا و افراد آن اعتقـاد دارد و بـا توجـه بـه                  

چنين با استفاده از قرآن، اعتقاد دارد كه جامعه از سنن و ضوابط مستقل از اجزا و افـراد                    هم
ايشان به جهت ارتباط انـسان بـا تـاريخ و نقـش انـسان در تحـولات                  . خود برخوردار است  

همـه  كند كـه نـسبت بـه          تاريخي، كليت و عموميت سنن و قوانين تاريخي را استنباط مي          
هاي گذشته، از چنين قوانيني برخوردار بوده اسـت          تنها زمان  ها فراگيري دارد؛ يعني نه     زمان

هـا در     هاي حال و آينده نيز تحت همان ضابطه و قانون قـرار دارد؛ زيـرا انـسان                 بلكه زمان 
ايشان كشف قـوانين تـاريخي را كـاري بـس دشـوار و              . شرايط مساوي، رفتار مشابه دارند    

بيني تـاريخ    ، چون طبيعت انسان پيچيده است و بر همين اساس، وقوع پيش           داند  سخت مي 
را به صورت قطعي و صددرصدي كه بگويم جهان در صد سال ديگر، چنين خواهد شـد و                  

دانـد؛   يا فلان كشور در بيست سال آينده به چنان سرنوشت گرفتار خواهد شد، منتفي مـي               
 موقعيتي، ممكـن اسـت رفتـاري خاصـي از           زيرا پيچيدگي طبيعت افراد بشر در هر زمان و        

خود نشان دهد و اوضاع عوض شود؛ اما ايشان جهت تاريخ را در مجموع، به سمت تكامل                 
بـه  . يابـد  كند كه در نهايت با حكومت جهاني مصلح كل، تاريخ نيز تكامـل مـي              معرفي مي 

  .اميد آن روز
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